
دانش فقه عهـــده‌دار تنظیم افعال 
مکلفیـــن اســـت و نظم‌دهـــی بـــه 
رابطه »انســـان بـــا خدا«، »انســـان 
بـــا خـــود«، »انســـان بـــا دیگـــران« 
و »انســـان بـــا طبیعـــت« را هـــدف 
قـــرار داده اســـت. رابطه انســـان با 
طبیعت امـــروزه در قالب مســـائل 
محیط‌زیســـتی مطالعـــه می‌شـــود. 
عناصر شـــکل‌دهنده محیط‌زیست 
در فقـــه اســـامی نیـــز مـــورد توجه 
بـــوده و گاه احکامی بـــر آنها مترتب 
ر  د ینکـــه  ا مثـــل   . ســـت ا ه  شـــد
جنگ‌ها، آلوده و ســـمی کردن آب 
و کنـــدن درختـــان روا نیســـت که 
در ابـــواب جهـــاد در کتـــب فقهی 
جـــای گرفته اســـت. امـــا در هیچ 
یـــک از کتاب‌های معـــروف فقهی، 
بابـــی اختصاصـــی بـــرای مســـائل 
محیط‌زیســـتی نوشته نشده است، 
چنانکـــه در کتاب‌هـــای حدیثـــی 
نیـــز چیـــزی به‌عنـــوان »احادیـــث 
محیط‌زیســـت« یافـــت نمی‌شـــود. 

امـــا چرا؟
معضـــات محیط‌زیســـتی نتیجـــه 
توســـعه بعـــد از انقـــاب صنعتـــی 
مختلـــف  عرصه‌هـــای  تزاحـــم  و 
زیســـت انســـانی اســـت. آنچـــه در 
دنیـــای نـــو رخ داده اســـت؛ یعنـــی 
گســـترش جمعیت و رشـــد فناوری 
و ســـرعت باورنکردنـــی اســـتفاده 
ر  د حتـــی   ، طبیعـــی بـــع  منا ز  ا
آغازیـــن روزگار دوران مـــدرن قابل 
پیش‌بینـــی نبـــود. فقه اســـامی را 
در ایـــن عرصه باید دانشـــی »پیرو« 
دانســـت که نمی‌توانـــد موضوعات 
یـــن  ا بلکـــه  کنـــد  پیش‌بینـــی  را 
پیشـــامدهای زندگی اســـت که این 
موضوعـــات را می‌ســـازد و در برابـــر 
مکلفـــان و مقلـــدان و فقیهان قرار 
کـــه  از همین‌جاســـت  می‌دهـــد. 
نمی‌تـــوان انتظار داشـــت فقیهان 
در ســـاماندهی دانش فقه، بابی به 
اســـم »باب محیط‌زیســـت« در نظر 
گرفته باشـــند؛ هرچنـــد در روایات 
اســـامی درباره چگونگـــی رفتار با 
حیوانات، یـــا گیاهان یا آب و مانند 
آن توصیه‌هایی شـــده اســـت، ولی 
ســـویه این روایات لزومـــاً چیزی به 

اســـم محیط‌زیســـت نیست.
در واقـــع فقـــه، از اســـاس، از زاویه 
زندگی انســـان به جهـــان می‌نگرد؛ 
چون موضـــوع آن افعـــال مکلفان 
اســـت. بنابراین نمی‌تـــوان در آن، 
بابـــی یافت کـــه موضـــوع آن آب، 
فنـــاوری،  گیـــاه، حیـــوان، هـــوا، 
ماشـــین یـــا هـــر موضـــوع دیگری 
باشـــد کـــه ارتبـــاط مســـتقیم بـــه 
نداشـــته  او  رفتارهـــای  و  انســـان 

. شد با
نکته دیگری که مانع شـــکل‌گیری 
فقـــه محیط‌زیســـت شـــد »اصالت 
اباحـــه« اســـت. بـــر اســـاس مبانی 
بنیادیـــن فقـــه اســـامی، انســـان 
در اســـتفاده از مواهـــب الهـــی آزاد 
اســـت. محدودکننده ایـــن آزادی، 
حقـــوق دیگـــران، ضرر به خـــود یا 
دیگـــران و یـــا حرمت اولیـــه برخی 
از ایـــن مواهـــب اســـت. تزاحـــم با 
حقوق دیگـــران در جهان کوچکی 
کـــه گذشـــتگان زیســـت می‌کردند 
چنـــدان کوچـــک و محـــدود بـــود 
کـــه تأســـیس دانشـــی جدیـــد یـــا 
افـــزودن بخشـــی تـــازه بـــه فقـــه را‌ 
طلـــب نمی‌کـــرد. ایـــن گســـترش 
بـــود  جهانی‌شـــدن  و  ارتباطـــات 
ت  ثیـــرا تأ جـــه  متو ا  ر بشـــر  کـــه 
ویرانگـــر مواجهه‌اش بـــا طبیعت و 

محیط‌زیســـت کـــرد.
دانـــش فقه از ســـوی دیگـــر مبتنی 
بـــر نوعـــی الهیـــات خـــاص اســـت 
که بـــرون‌داد ایـــن الهیـــات، منجر 
بـــه کم‌توجهـــی بـــه محیط‌زیســـت 
شد. در الهیات اســـامی، خداوند 
طبیعـــت را منظـــم، هدفمند، برای 
انســـان و کافی برای او آفریده است 
و اگر هم کاســـتی در برخی زمان‌ها 
و مکا‌ن‌ها مشـــاهده شود، ناشی از 
ظلـــم ظالمان یـــا امتحـــان الهی یا 
مکافات عمـــل مؤمنان اســـت. در 
ایـــن نـــگاه الهیاتـــی »تـــوان مخرب 
انسان نســـبت به طبیعت« نادیده 
گرفته شـــده اســـت. اما امـــروز به 
محیط‌زیســـت«  »فقـــه  ورت  ضـــر
آگاهیـــم؛ هرچند که هنوز دانشـــی 

. ست پا نو

دیدگاه

 ضرورت  فقه محیط زیست 
و موانع آن

محمدکاظم حقانی فضل
مدیر دانشنامه فقه معاصر

روژه گارودی 
می‌گوید با 
دستکاری 

دستگاه ادراکی 
و معرفتی در 
فرد یهودی، 

اینطور 
برایش تصویر 

می‌شود که 
طرف او مردم 

فرومایه‌اند که 
لایق زندگی و 

بقا نیستند! 
بدین‌ترتیب 
غصب خانه 
فلسطینیان 

خم به ابروی 
اشغالگر 

صهیونیست 
هم نمی‌آورد. 

از دیدگاه 
یهودیان مردم 

جهان به دو 
دسته تقسیم 

می‌شوند: گروه 
برتر و مستحق 

حاکمیت و 
گروه حقیر و 

تحت سلطه؛ 
که یهودیان 

متعلق به گروه 
نخست‌اند 

و همه 
غیریهودیان به 
گروه دوم تعلق 

دارند

اشغال فلسطین با چه مبادی فکری انجام می‌شود؟

الهیات نسل‌کشی

به نظرم می‌آید 
اکثریت مردم 

اسرائیل، خدای 
خود را گم کرده‌اند 

و بتی را جانشین او 
نموده‌اند، درست 

مانند آن زمانی که 
در بیابان گوساله‌ای 

طلایی را تا بدان 
حد می‌پرستیدند 

که تمامی طلای 
خویش را می‌دادند تا 

از او تندیسی برپای 
دارند. نام بت نوین 
آنان دولت اسرائیل 

است

 
 

 صهیونیسم را اغلب با جنبه‌های سیاسی آن 
می‌شناسند و در پاســـخ به این پرسش ها که 
»چگونه رژیم صهیونیســـتی می‌تواند با مردم 
مظلوم فلســـطین چنین رفتار کند؟ به اتکای 
چه چیـــزی خـــود را صاحب حـــق می‌بیند؟ و 
ارتکاب هر جنایتی را مجاز می‌شـــمارد؟« علل 
سیاســـی و ژئوپلیتیکی آن را بیـــان می‌کنند، 
در حالی کـــه ریشـــه‌های فکـــری و دینی این 
اشـــغالگری اغلب مغفـــول مانده اســـت. در 
این یادداشـــت بـــه برخـــی مبـــادی »الهیات 

اشغالگری فلسطین« اشـــاره می‌کنیم؛
 

خداشناسی صهیونیسم سیاسی
خدای انســـان‌وار یهودی، می‌خندد، خســـته 
 ،)۱۰-۱۴  :۳۲ می‌شـــود، می‌گریـــد )خـــروج، 
فرامـــوش می‌کند، به خاطر مـــی‌آورد )خروج، 
۲: ۲۴-۲۳(، از یهودیـــان می‌خواهـــد بـــرای او 
جایـــگاه مقدســـی بســـازند تـــا در میـــان آنها 
باشـــد )خـــروج، ۲۵: ۸(، به جســـم درمی‌آید؛ 
به گونـــه‌ای که روزهـــا به صورت ســـتون ابری 
در جلوی یهودیان و شـــب‌ها به صورت ستون 
آتش درمی‌آید تا آنـــان را هدایت کند )خروج، 

.)۲۱-۲۲ :۱۳
ضعـــف در خداشناســـی بـــه ضعـــف در دیگر 
مبانی دینی می‌انجامد. کســـانی کـــه خداوند 

را از مقامـــش تنـــزل داده‌انـــد، در آســـتانه 
بی‌خدایـــی حقیقی و الحـــاد ایســـتاده‌اند. با 
تکیه بـــر این خداوند، صهیونیســـم سیاســـی 
هر چه بیشـــتر خون بریزد »سرنوشت حتمی 
همه ســـاکنان زمیـــن موعود، اعـــم از مرد، زن 
و کـــودک )تثنیـــه، ۲۰: ۱۸-۱۶(« را محقق کرده 
است. »اشـــعری‌گری صهیونیستی« هر خوب 
و بدی را از درجه اعتبار ســـاقط می‌کند و آنچه 
خدای مجعول دســـتور می‌دهد، بر هر حسن 

و قبحی مقـــدم می‌دارد.
ت  لهیـــا ا « بـــه  ی  لمِســـیر ا ب  هـــا لو ا عبد
نسل‌کشـــی« یا »الهیات پساآشـــویتس« اشاره 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: آنان معتقدنـــد که اصل 
نهایـــی همان قـــوم یهود اســـت نه خـــدا زیرا 
خـــدا قـــوم یهـــود را بـــه حال خـــود رهـــا کرد. 
بنابرایـــن مهم‌تریـــن ارزش اخلاقـــی در ایـــن 
الهیـــات، بقای قوم یهود اســـت که با حکومت 
صهیونیســـتی محقـــق می‌شـــود )المســـیری، 
۱۳۸۲(. اشـــعری‌گری صهیونیستی در الهیات 

پساآشـــویتس آشـــکارتر است.
 

پذیرش ولایت طاغوت
بـــه نظـــرم می‌آیـــد اکثریت مـــردم اســـرائیل، 
خدای خـــود را گم کرده‌اند و بتی را جانشـــین 
او نموده‌انـــد، درســـت ماننـــد آن زمانـــی کـــه 
در بیابـــان گوســـاله‌ای طلایی را تـــا بدان حد 
می‌پرســـتیدند کـــه تمامـــی طـــای خویـــش 
را می‌دادنـــد تـــا از او تندیســـی برپـــای دارند. 
نام بـــت نوین آنـــان دولت اســـرائیل اســـت. 
»اسرائیل شـــاهاک« پروفسور لهســـتانی که از 
منتقـــدان جدی اســـرائیل بـــود، در این گلایه 
از بزرگتریـــن عامـــل انحـــراف یهودیـــت یـــاد 
می‌کند )شـــاهاک، ۱۳۸۰(. فتنه سامری نقطه 

تحلیل

دکتر محمد محمدی نیا
 استاد غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و

مطالعات اجتماعی

رامین شمسایی‌نیا
دکترای علوم ارتباطات

نقد و نظر

برش

 
عبدالوهاب المِسیری به »الهیات نسل‌کشی« یا »الهیات پساآشویتس« اشاره 

می‌کند و می‌گوید: آنان معتقدند که اصل نهایی همان قوم یهود است نه 
خدا زیرا خدا قوم یهود را به حال خود رها کرد. 

بنابراین مهمترین ارزش اخلاقی در این الهیات، 
بقای قوم یهود است که با حکومت صهیونیستی 

محقق می‌شود. ضعف در خداشناسی به ضعف در 
دیگر مبانی دینی می‌انجامد. کسانی که خداوند 
را از مقامش تنزل داده‌اند، در آستانه بی‌خدایی 

حقیقی و الحاد ایستاده‌اند. با تکیه بر این خداوند، 
صهیونیسم سیاسی هر چه بیشتر خون بریزد، 

سرنوشت حتمی همه ساکنان زمین 
موعود، اعم از مرد، زن و کودک را 

محقق کرده است!

ضعف در خداشناسی

 
1- مفهوم »مقاومت« و »مقاومت اجتماعی« از 
جمله مفاهیم متداول در نظام‌های اندیشـــه 
و علوم‌انســـانی متأخر هســـتند. از میانه قرن 
۱۹ تـــا انتهـــای قـــرن ۲۰ میـــادی »مقاومـــت« 
کلیـــدواژه اصلـــی خیزش‌هـــا و دال مرکـــزی 
گفتمـــان حاکـــم بـــر جنبش‌هـــای انتقـــادی- 
اعتراضـــی بوده‌انـــد که ریشـــه فکری خـــود را 
وامدار نگرش‌هـــای چپ‌گرایانه کارل مارکس 
و اندیشـــمندان متأخر مانند آنتونیو گرامشی 
ایتالیایی و میشـــل فوکوی فرانســـوی بوده‌اند 
و با همیـــن نوع نگـــرش پارادایم‌هـــای غالب 
در علوم سیاســـی، جامعه‌شناسی و مطالعات 

فرهنگـــی و ارتباطات را شـــکل داده‌ بودند.
این اندیشـــه‌ها چند افتراق اساســـی با مفهوم 
»مقاومت اجتماعی« مد ‌نظر اندیشـــه انقلاب 
اســـامی دارند و بـــه همین دلیـــل در تحلیل 
»مقاومت اجتماعی اسلامگرا« الکن هستند؛ 
مولـــود مدرنیتـــه بـــودن، خصلـــت مشـــترک 
همـــه ایـــن رویکرد‌هـــای نظـــری- اجتماعـــی 
از  کـــه  بـــود  وابســـته  خرده‌فرهنگ‌هـــای  و 

مقاومـــت اجتماعـــی ســـخن می‌گفتنـــد. در 
واقـــع اندیشـــه‌های مـــدرن از ســـرمایه‌داری و 
امپریالیســـمی انتقـــاد می‌کردند کـــه خود در 
همـــان زیســـت جهـــان متولـــد و رشـــد کرده 

. ند د ‌بو
2- تفاوت اساسی دیگر، رویکرد سکولاریستی، 
ایـــن  بـــودن  ملحدانـــه  حتـــی  و  ضددینـــی 
اندیشـــه‌های مقاومـــت اســـت. دغدغه اصلی 
علیـــه  مبـــارزه  جنبش‌هـــا  و  اندیشـــه  ایـــن 
ســـرمایه‌داری، راســـت‌گرایی ملـــی، شـــکاف 
طبقاتـــی و اختلاف ســـطح رفاه اســـت. حتی 
رویکرد‌هـــای سوسیالیســـتی مقاومت معتقد 
به جایگزینی برابری به جای نابرابری هســـتند 
که کاملاً در تضاد با اندیشـــه انقلاب اســـامی 
یعنی جایگزینی عدالت با بی‌عدالتی اســـت.
3- هنـــر بزرگ طراح انقلاب اســـامی، حضرت 
امـــام خمینـــی)ره( ارائـــه الگویـــی از کنـــش 
جمعی و مقاومـــت اجتماعـــی در برابر نیروی 
ســـتمگر داخلی و خارجی بر اســـاس اندیشـــه 
دینـــی بـــود. آن هـــم در دورانی کـــه گروه‌های 
چپ‌گرای متأثر از اندیشـــه کمونیســـم مانند 
ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق و چریک‌هـــای 
فدایـــی خلق کامـــاً توانســـته بودنـــد مفهوم 
مقاومـــت را به نفـــع خود مصـــادره کنند. ایده 
تشـــکیل »بسیج مســـتضعفین« به عنوان یک 
»نیروی مقاومت اجتماعی« نســـخه جایگزین 
و متعالی ارائه شـــده از ســـوی انقلاب اسلامی 
بـــود کـــه توانســـت میلیون‌هـــا نفـــر را علیـــه 

نیروی ســـتمگر و متجـــاوز داخلـــی و خارجی 
ســـازماندهی کند. این ایده اگرچـــه به عنوان 
یک راهبرد عملیاتی در سیاســـت داخلی ایران 
توســـط اســـامگرایان مبارز اتخاذ و اجرا شده‌ 
بـــود، امـــا تاکنون به این ســـطح از انســـجام و 

عمـــق نظری نرســـیده‌ بود.
4- ایـــده »نیروی مقاومـــت اجتماعی« انقلاب 
اســـامی بـــه تدریج توانســـت خـــود را به یک 

راهبرد، ســـپس گفتمان و اکنـــون یک »نظریه 
مقاومـــت« در جهـــان اســـام تبدیـــل کنـــد 
و بـــه الگویـــی بـــرای کنـــش جمعـــی حامـــی 
مســـتضعفین و علیه مستکبرین تبدیل شود. 
نســـل اول ایـــن مقاومـــت اجتماعی توســـط 
گروه‌هـــای مقاومـــت بـــه صـــورت اعتـــراض و 
عملیـــات نظامـــی محـــدود خـــود را جلوه‌‌گـــر 
کرد، لکـــن نســـل‌های نوین بیداری اســـامی 

چرا علوم‌ اجتماعی از تحلیل »مقاومت اسلامی«  ناتوان است؟

از بوبر، اســـرائیل و جهـــان، ۱۹۴۸(«.
تعلـــق خاطـــر بوبـــر بـــه صهیونیســـم و رژیم 
اشغالگر قدس پوشیده نیست. اما نقد او نیز 
نشان می‌دهد ســـران صهیونیسم، برگزیدگی 
بـــه »ملیت‌پرســـتی« و  را  انتظـــار منجـــی  و 
»خودپرســـتی جمعـــی« مبـــدل ســـاخته‌اند. 
خـــدای عهـــد عتیـــق از مقـــام تعالـــی‌اش از 
مـــاده، خارج می‌شـــود و در امتـــداد قوم یهود 
قـــرار می‌گیرد تـــا جایی که به عنـــوان »خدای 
خصوصی ایـــن قوم‌« در نظر گرفته می‌شـــود و 
خداونـــد در طبیعت و تاریخ حلـــول می‌کند. 
لازمه این حلول و برگزیدگی، اعتقاد مشرکانه 
خدای خصوصی اقوام دیگر اســـت؛ هر قومی 
خدای خاص خـــود را دارد )خزاعـــی، ۱۳۸۹(.
ریشـــه »اندیشـــه برگزیدگـــی« را پیـــش از هر 
منبع دیگـــری باید در تلمود جســـت. تلمود، 
حتی بیـــش از تـــورات، بـــر رهبـــران مذهبی 
یهود اثر گذاشـــته اســـت. از ایـــن رو، در ظهور 
اندیشـــه‌های جدید در بین یهودیان نقشـــی 
فعال‌تر از تورات بر عهـــده دارد. به عقیده آلن 
آنترمن، چنین نگاهی باعـــث بیزاری عالمان 
تلمـــود از بیگانـــگان شـــد. در تلمـــود، فقدان 
اخـــاق در غیریهودیان، عدم تمایل‌شـــان به 
فرارفتن از زندگی زمینی و نادانی آنان نســـبت 
به امور الهی مطرح اســـت. از نظر آنترمن، در 
ادبیـــات عرفانی قرون وســـطی و پـــس از آن، 
بویژه در زوهر و قبـــالای لوریانی، تفاوت میان 
یهـــودی و غیریهودی، در عـــوض ارتباطش با 
عمل و اخـــاق بیگانگان، بـــه تفاوت جوهری 

بین آنهـــا برمی‌گردد. )آنترمـــن، ۱۳۸۵(
روژه گارودی نیز، به نقـــل از منابع تلمودی به 
این دیـــدگاه یهودی اشـــاره می‌کنـــد که مردم 
جهان به دو دســـته تقســـیم می‌شـــوند: گروه 
برتـــر و مســـتحق حاکمیـــت و اعمـــال قدرت 
بـــر دیگـــران و گـــروه حقیـــر و تحت ســـلطه، 
بـــه خاطـــر نداشـــتن »امتیـــاز برگزیدگـــی«. 
یهودیـــان متعلق بـــه گروه نخســـت‌اند و همه 
غیریهودیـــان بـــه گـــروه دوم تعلـــق دارنـــد. 

)گارودی، ۱۳۷۷(
با دستکاری دســـتگاه ادراکی و معرفتی در فرد 
یهـــودی، این طـــور برایش تصویر می‌شـــود که 
طـــرف او مردم فرومایه و یـــا حتی حیوان‌های 
انســـان‌نمایی‌اند کـــه لایـــق زندگـــی و بقـــا 
نیســـتند! بدین‌ترتیب غصب خانه و کاشـــانه 
ع فلســـطینیان خم به ابروی اشـــغالگر  و مزار

صهیونیســـت هم نمی‌آورد.
 

 وعده سرزمینی!
»در ایـــن روز خداوند با ابراهیم پیمان بســـت 
و گفـــت: این ســـرزمین، از رود مصـــر گرفته تا 
شـــط بزرگ و از آنجا تا شـــط فرات را به نســـل 
تـــو می‌بخشـــم. )پیدایـــش، ۱۵: ۲۱-۱۸ و ۱۳: 
۱۷-۱۴(« جنبـــش صهیونیســـم سیاســـی ادعا 
می‌کند که می‌تواند ایـــن قلمروی جغرافیایی 
را با اســـتناد به این وعده‌ ســـرزمینی در »سفر 
پیدایـــش« تصاحب کنـــد. آمـــوزه توراتی »هبه 
ســـرزمین« بر این وعده الهی اســـتوار اســـت 
کـــه دنیای بـــزرگ به ابراهیم بخشـــیده شـــده 

است. )گارودی، ۱۳۷۷(
صهیونیســـت‌های سیاســـی ادعـــا می‌کننـــد 
کـــه اســـتقرار دولـــت اســـرائیل، تحقـــق یک 
پیش‌بینـــی پیامبرانـــه توراتی اســـت. گارودی 
در نقدش بـــر این ادعا، بـــر دو عنصر »تجدید 
اتحـــاد با خـــدا« و »وفاداری بـــه تکالیف الهی« 
تکیـــه می‌کنـــد. از دیـــدگاه گارودی، ســـنت 
پیامبرانـــه بـــه روشـــنی نشـــان می‌دهـــد کـــه 
تقـــدس زمین، به خـــاک یا مـــردم آن مربوط 
نیســـت. وفـــاداری به اتحـــاد الهـــی از طریق 
»وفاداری به تکالیـــف الهی و عدالت« مقدس 
اســـت. صهیـــون مقـــدس نیســـت جـــز آنکه 
»قانـــون خداونـــدی« بـــر آن حکومـــت کنـــد 
وگرنـــه، بنا بـــه پیش‌بینـــی همـــان پیامبران، 
»صهیون همچون کشـــتزاری کشـــت خواهد 
شـــد، اورشـــلیم به توده‌ای از ویرانه‌هـــا و کوه 
معبـــد بـــه جایـــگاه بت‌پرســـتی بـــدل خواهد 

گردیـــد.« )گارودی، ۱۳۷۷(

توســـط گـــروه مقاومت در منطقه غرب آســـیا 
توانســـت بـــا »عملیـــات منســـجم نظامی« و 
»مشـــارکت ســـازنده در امر حکمرانی« مانند 
لبنـــان،  حـــزب‌الله  عـــراق،  حشدالشـــعبی 
انصـــارالله یمـــن، حمـــاس و جنبـــش جهـــاد 

اســـامی فلســـطین عجین شـــود.
5- ایـــده مقاومـــت اجتماعـــی اســـامگرا در 
جهـــان معاصـــر توانســـته مفهـــوم مقاومـــت 
غالـــب در علـــوم اجتماعـــی رایـــج را متحول 
کنـــد. ایـــده مقاومـــت اجتماعـــی اســـامگرا 
ریشـــه قرآنـــی دارد؛ ســـوره مبارکـــه فصلـــت، 
آیـــه شـــریفه: »إنَِّ الَّذِیـــنَ قَالُـــواْ رَبُّنَـــا‌الله ثـُــمَّ 
لَّ تخََافُواْ وَلَ 

َ
اسْتَقَامُواْ تتََنَزَّلُ عَلَیهِمُ الْمَلَئکِةُ أ

بْشِـــرُواْ باِلْجَنَّةِ الَّتـِــى کنتُمْ توُعَدُونَ‏« 
َ
تحَْزنَوُاْ وَأ

به یقین کســـانی کـــه گفتنـــد: »پـــروردگار ما 
خداونـــد یگانه اســـت!« ســـپس اســـتقامت 
کردنـــد، فرشـــتگان بر آنـــان نازل می‌شـــوند 
که: »نترســـید و غمگین مباشـــید و بشـــارت 
باد بر شـــما به آن بهشـــتی که به شـــما وعده 
داده شـــده ‌اســـت!« نمونه نهادینـــه و درونی 
شـــده آن ملت مقاوم فلسطین است؛ صدای 
مظلـــوم، اما مســـتحکم آن پیرمـــرد اهل غزه 
کـــه از تخریـــب خانه خـــود در بمبـــاران رژیم 
صهیونیســـتی محزون اســـت، اما مجاهدانه 
می‌گویـــد »فـــدای فلســـطین« صـــدای یـــک 
اندیشـــه مقاومت اســـت که در متـــن و بطن 
جامعه مســـلمان فلسطینی ریشـــه دوانده و 
تعمیق می‌شود. اندیشه »مقاومت اجتماعی 
اســـامی« نظـــم دولـــت- ملـــت را کـــه مولود 
پیمان وستفالی در ســـال ۱۶۴۸ است، درهم 
می‌شـــکند و مرز‌هـــای جغرافیایـــی را دارای 
صلاحیـــت بـــرای انـــزوای مرز‌هـــای امُـــت و 

عقیـــده نمی‌داند.
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رویترز

ایده »نیروی 
مقاومت 

اجتماعی« 
انقلاب اسلامی 

به تدریج 
توانست خود را 

به یک راهبرد، 
سپس گفتمان 

و اکنون یک 
»نظریه مقاومت« 

در جهان اسلام 
تبدیل کند 

و به الگویی 
برای کنش 

جمعی حامی 
مستضعفین و 

علیه مستکبرین 
تبدیل شود

»اسرائیل 
شاهاک« از 

منتقدان جدی 
اسرائیل، 

بزرگترین عامل 
انحراف یهودیت 

را گردن نهادن 
به ولایت طاغوت 

 معرفی 
می کند

عطفی در ایجاد نفاق یهودی اســـت. »گوساله 
زرین« نماد آن یهودیتی اســـت کـــه راه خود را 
از انبیـــای الهی جدا می‌کند و ولایت شـــیطان 
را گـــردن می‌نهد. اندیشـــه و عملـــش را نه بر 
مدار شریعت موســـوی، که بر محور نفسانیت 

و خواســـت طواغیـــت تنظیـــم می‌کند.
 

تبدیل یک قوم به یک خداواره
پیشـــگامان  و  مبـــارزان  از  بوبـــر  مارتیـــن 
صهیونیســـم اســـت که تا آخر عمرش در این 
راه مبارزه می‌کند. او در ســـال ۱۹۵۸ اعلام کرد 
که شصت ســـال پیش به جنبش صهیونیسم 
پیوسته اســـت. اما در میان صهیونیست‌های 

دوآتشـــه، کمتر کســـی همچون او به نقد این 
تفکر پرداخـــت. انتقادهـــای تند بوبر نشـــان 
از تبدیـــل »اندیشـــه برگزیدگـــی« یهـــودی به 
»قوم‌پرســـتی و ملیت‌پرســـتی« یهـــودی دارد.

بوبـــر در پاســـخ داوید بـــن گوریون کـــه اصرار 
داشت اندیشـــه‌ انتظار مســـیحا تا زمان ظهور 
ماشـــیح زنـــده اســـت، می‌گویـــد: »مـــن به او 
پاســـخ می‌دهـــم: در قلـــب چند نفر از نســـل 
حاضر در کشـــور ما-اســـرائیل- اندیشه انتظار 
منجـــی، به‌جز در شـــکل کاملاً ملیت‌پرســـت 
آن زنـــده اســـت و بـــه »بازگشـــت تبعیدیـــان« 
منحصر نشـــده اســـت؟ این بینـــش پیامبران 
بنی‌اسرائیل نیســـت )گارودی، ۱۳۷۴، به نقل 


